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شهيده معصومه زارعيان 
ابتدا سراغ معرفي زادگاهش جهرم مي‌رود. مي‌گويد: متولد ۸ تير ۱۳۴۱ در 
جهرم هستم. يكي از ۱۱ شهري كه قبل از پيروزي انقلاب در آن حكومت 
نظامي برقرار شد. اولين شهيد شهر ما، دختري ۱۸ ساله به نام معصومه 
زارعيان بود كه شامگاه دهم فروردين همان سال در مراسم چهلم شهداي 
تبريز به شهادت رسيد. در همان لحظه كنار او حضور داشتم؛ تجربه‌اي كه 
مرا با فرهنگ جهاد و شهادت آشنا كرد و مسير زندگي‌ام در اين راه ادامه 
پيدا كرد. در خرداد ۱۳۵۹ ديپلم گرفتم و وارد جهاد سازندگي جهرم شدم. 
آن زمان جهاد جهرم به عنوان مركز جهاد جنوب شناخته مي‌شد و مناطق 
وسيعي از جنوب كش��ور زير نظر آن اداره مي‌ش��د. چندي بعد به عنوان 
عضو يكي از نخستين گروه‌ها در زمينه آموزش‌هاي هنري )فيلمبرداري، 
كارگرداني، تئاتر و عكاس��ي( به تهران اعزام شدم. اين مأموريت در مرداد 
۱۳۵۹ آغاز شد و نخستين دوره آموزش��ي پس از پيروزي انقلاب در اين 
حوزه بود. حدود ۲۵ نفر از سراسر كشور برگزيده شده بودند و آموزش‌ها 
زير نظر استادان برجس��ته، در گروه جهاد تلويزيون برگزار مي‌شد. دوره 
حدود ۱۰۰ روز طول كش��يد. هنوز دوره به پايان نرس��يده بود كه جنگ 

تحميلي آغاز شد. 

حضور در جبهه به عنوان عكاس و رزمنده
او از آغازي��ن روزهاي حضورش در جبه��ه به عنوان عكاس و اس��ارتش 
مي‌گويد: سال ۱۳۵۹ براي نخستين بار به عنوان عكاس به اهواز رفتم و سه 
روز آنجا به ثبت تصاوير پرداختم، اما نخستين حضورم در جبهه به عنوان 
رزمنده به ۱۷ فروردين 1360 باز مي‌گردد. در منطقه جبهه فداييان اسلام، 
كوي ذوالفقاري آبادان مستقر شدم و مدتي آنجا حضور داشتم. پس از آن 
حضورم در جبهه‌ها ادامه يافت و در مجموع پنج بار به جبهه اعزام شدم. در 
عمليات فتح‌المبين )فروردين ۱۳۶۱( حضور داشتم و تا عمليات الي‌بيت 
المقدس در جبهه ماندم. سرانجام در يازدهم ارديبهشت ۱۳۶۱، در منطقه 
فكه در حالي كه در محاصره بوديم از ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفتم 

و در حالي كه به شدت تشنه بودم به اسارت دشمن درآمدم. 

سرود آرم اسارت 
بيش از 100 ماه در اس��ارت بودم، يعني حدود هشت سال و چهار ماه در 
11 بازداشتگاه و اردوگاه مختلف حضور داشتم. در بعضي از اين اردوگاه‌ها، 
مسئول فرهنگي هم بودم. در همان دوران به صورت خودآموز زبان فرانسه 
خواندم و معلم زبان فرانسه شدم. علاوه بر اين در اسارت كلاس‌هاي آموزش 
نهج‌البلاغه برگزار مي‌كردم. همچنين در آن دوران س��رودهاي مختلفي 
سروده‌ام كه يكي از آنها به »آرم اس��ارت« مشهور شد. اين سرود با جمله‌ 
»من ز ميدان شهادت آمدم« شروع مي‌شود و اگر فيلم »اخراجي‌هاي دو« 
را ديده باشيد، اين سرود در آن فيلم پخش شده است. اين سرود به عنوان 
نمادي از عزت نفس ايرانيان و عدم تسليم در برابر دشمن شناخته شده و 
يكي از نشانه‌هاي مقاومت و پايمردي ما در اسارت است. سروده‌ ديگرم هم 
ساده و روان تنظيم شده‌اند تا همه بتوانند آنها را بخوانند و در دل‌هايشان 
حفظ كنند. آخرين اسارتگاه من تكريت بود كه تا سال ۱۳۶۹ آنجا بودم. 
چهارم شهريور ۱۳۶۹، آخرين گروه از اسراي ثبت‌نام شده آزاد شدند و من 

هشتم شهريور همان سال به ميهن بازگشتم. 

مراقب بود نكند مرتكب خطا شود
آشنايي‌اش با سيد آزادگان مسيري جديد در زندگي در اسارتش بود. در 
مهرماه سال ۱۳۶۱ با مرحوم حجت‌الاس�الم والمسلمين سيدعلي اكبر 
ابوترابي آشنا شدم. ايشان تأثيرات شگرف و عميقي بر من و ديگر آزادگان 
گذاشتند و اين آشنايي باعث شد زندگي در اسارت براي ما جريان داشته 
باشد.كتاب‌هايي كه درباره شهيد ابوترابي نوشته‌ام، مجموعاً پنج جلد است 
و همه آنها از زبان خود ايشان روايت شده‌اند، يعني تمام مطالبي كه گفته 
بودند، جمع آوري و تدوين شده است. كتاب‌هاي »پاك باش و خدمتگزار«، 
»مهر نگاه اولياء«، »عارف شيدا «، »آن يار آس��ماني« و »منشور پاكي و 
خدمتگزاري« از زبان خود شهيد ابوترابي جمع‌آوري شده‌اند، جز ويژه‌نامه 
اربعيني كه قبلاً اشاره كردم. اين كتاب‌ها را خودم گردآوري و تنظيم كردم. 
يكي از آنها درباره ارتباط شهيد ابوترابي با شهيد سيد علي اندرزگوست، 
دیگری درباره رابطه‌اش با ش��هيد دكتر مصطفي چمران و يكي دیگر هم 
درباره ارتباط ايشان با عرفا و بزرگان گذشته. يكي از مهم‌ترين كتاب‌هايي 
كه ش��هيد ابوترابي به من س��فارش كرد تا جمع آوري كن��م، مربوط به 
سخنراني‌هاي ايشان در اسارتگاه‌ها بود. اين سخنراني‌ها به صورت مخفي 
برگزار مي‌شد چون قلم و كاغذ ممنوع بود و نوشته‌ها را پنهان مي‌كردند. 
ما توانستيم اين نوشته‌ها را از طريق نامه‌ها و راه‌هاي مخفي به ايران منتقل 
كنيم. اين نوشته‌ها در همه اتاق‌ها خوانده مي‌شد و دوستان آنها را به ايران 

آوردند. من اين مطالب را اردوگاه به اردوگاه و زمانبندي شده جمع‌آوري 
كردم و در قالب كتابي با نام »منشور پاكي و خدمتگزاري« در ۱۲۵۰ صفحه 
منتشر شد. بعد از رحلت مرحوم آقاي ابوترابي در دوازدهم خرداد ۱۳۷۹، 
من براي مراسم چهلم ايشان كتابي به نام »پاك باش و خدمتگزار« نوشتم 
كه در آن مراسم پخش شد. شعار »پاك باش و خدمتگزار« كه ايشان در 
اسارت مطرح كرده بود، تبديل به شعار اس��ارت شد. من كتاب »ابوترابي 
به روايت ابوترابي« را جمع آوري و تدوين كردم و بعد پيش��نهاد شد كه 
روايت ديگران هم ثبت و ضبط شود، يعني كتابي به نام »ابوترابي به روايت 
ديگران«. يك روز گفت: »اين نامه‌ها و سخنراني‌هاي دوران اسارت را جمع 
كن.« منظورش نامه‌هايي بود كه روي كاغذ ليف يا كاغذ باريك س��يگار 
نوشته ش��ده بود. من نمونه‌هايي از آنها را داشتم. گفت اينها را جمع كن، 
دسته‌بندي كن و بر اساس زمان و اردوگاه مرتب كن تا من ببينم. من اين 
كار را انجام دادم، اما وقتي كار تمام شد و مي‌خواستيم آنها را چاپ كنيم، 
متأس��فانه او ديگر در قيد حيات نبود. اين مجموعه با نام »منشور پاكي و 
خدمتگزاري« چاپ شد. رابطه ايشان با اندرزگو بسيار استثنايي بود. من فكر 
نمي‌كنم كسي در اسرار و روابط بسيار صميمانه و محرمانه به اندازه آقاي 
ابوترابي با اندرزگو ارتباط داشته باشد، اما او هرگز اين رابطه را به عنوان فخر 
و افتخار بيان نمي‌كرد و هيچ‌وقت به دنبال فخرفروشي نبود. وقتي درباره 
اندرزگو صحبت مي‌كرد، او را به عنوان اس��تاد خود معرفي مي‌كرد و اگر 
كراماتي از اندرزگو ديده يا شنيده بود، آن را از زبان ديگران نقل مي‌كرد، نه 
از زبان خودش. اصلاً نمي‌خواست بزرگي يا مقام خود را به رخ ديگران بكشد. 
هميشه فروتن و متواضع بود و نمي‌دانم چگونه ساخته شده بود كه حتي 
يك لحظه هم غفلت نمي‌كرد مبادا مرتكب خطا شود. به طور خلاصه، خيلي 

روي خودش كار كرده و هميشه مراقب اخلاق و رفتار خود بود. 

قوي و پر صلابت 
رحمانیان از ابوترابي چنين روايت مي‌كند: ايشان آزاده‌اي بود كه 10 سال 
اسير بود و سه بار هم در زمان شاه زندان رفت. از مبارزان بسيار پيچيده 
و در عين حال عارف بود. نه اينكه بخواهم غلو كنم، بلكه واقعاً انساني كم 
نظير بود. وقتي از من مي‌پرسند كه او كيست؟ مي‌گويم او پاسخي كامل 
و الهام بخش به سؤال »چگونه زيستن« اس��ت. ايشان جمع اضداد بود. 
ورزشكار بسيار توانمندي بود و در رشته‌هاي ورزشي مختلف مثل شنا، 
شيرجه، ژيمناستيك، تنيس روي ميز، واليبال، فوتبال، ورزش باستاني و 
كوهنوردي سرآمد بود. واقعاً كمتر كسي بود كه بتواند همپاي ايشان در 
توان بدني رقابت كند. يك نكته ديگر كه بايد گفت اين است كه ايشان 
معمولاً دائم الصيام بود، يعني بيشتر اوقات روزه بود مگر وقت‌هايي كه 
دعوت مي‌شد و روزه مستحبي را مي‌خورد. غذا و خوابش بسيار كم بود. 
شب‌ها معمولاً تا صبح به س��جده مي‌رفت و من يك سال و نيم افتخار 
داشتم كنار ايشان باشم اما صداي او را هيچ وقت متوجه نمي‌شدم. ايشان 
شيفته اهل بيت بود و شناخت عميقي نسبت به آنها داشت. انساني آرام و 
متين بود و هميشه لبخند بر لب داشت. بسيار مردمدار بود و بدون توجه 
به مذهب يا مرام افراد، همه را دوست داشت. گويا انساني بسيار ساده و 
بي‌آلايش بود. كم حرف بود، اما حضورش آرامش بخش و وزنش احتمالاً 
زير ۵۰ كيلو بود. وقتي كنار او مي‌نشستي، احساس آرامش مي‌كردي و 
هرزه‌گويي يا حرف‌هاي نامناسب از زبانش دور بود. او با خنده‌هاي بي‌ريا 
و طبيعي‌اش حتي گاهي به حدي كه از شدت خنده مي‌افتاد، روحيه 
و فضاي اطرافش را شاد و روش��ن مي‌كرد. گاهي ممكن بود شوخي 
ديگران چندان خنده‌دار نباشد، اما خنده او بسيار حقيقي و دلنشين 
بود، چون دلش زلال و افكارش شفاف بود. هرگز دروغ نمي‌گفت و 
هيچ وقت تندخو نمي‌شد. به كسي بي‌احترامي نمي‌كرد و هميشه 

بيش��تر گوش مي‌داد تا حرف بزند. وقتي ب��راي اولين بار 
با كسي دس��ت مي‌داد، محبت زيادي از وجودش به آن 
طرف مي‌ريخت و طرف مقابل حس مي‌كرد كه تسليم 
آن احترام و مهرباني شده است. خيلي دوست داشت همه 
با او ارتباط داشته باشند. اگر الان آزادگان را ببيني، هر 
كدام از آنها مي‌گويند رابطه ويژه‌اي با ابوترابي داشتند. 
دليلش اين بود كه او چون با خدا بود، اين رفتار مهربانانه 
و صادقانه را با همه داشت. او خيلي خانواده دوست بود 
و وقتي براي همسرش نامه مي‌نوش��ت، نامه‌هايي پر از 

مهر و محبت می‌نوشت كه حتي با نقاشي‌هاي ساده گل و 
بلبل تزئين مي‌شد. او درس خارج خوانده و شاگرد امام خميني 

در نجف اشرف بود. در مبارزه بس��يار قوي و پرصلابت بود. زبانش بسيار 
خودنگه‌دار بود و هرگز اسرار مردم را فاش نمي‌كرد و در مقابل كسي روي 
كسي را نمي‌آورد. واقعاً آدم عجيبي بود و من هميشه تعجب مي‌كنم كه 
آيا انسان مي‌تواند اينقدر ظرفيت داشته باشد؟ گويا خطبه‌هاي متقيان 

را خوانده بود و خانمش مي‌گفت كه ما در نجف اش��رف آن خطبه‌ها را 
مي‌خوانديم و آنها را دانه دانه پياده مي‌كرديم و بعد به بند بعدي مي‌رفتيم. 
او زير شكنجه و كتك بسيار صبور بود و تحمل زيادي داشت. وقتي دچار 
بيماري مي‌شد، مثل سردردهاي بسيار شديد، كم‌كم به حال بيهوشي 

مي‌رفت اما ناله نمي‌كرد. 

حضرت انسان 
رحمانیان مي‌گويد: كليدواژه اصلي سخنان ايشان »انسان« بود. هميشه 
» انسان« برايش مهم بود. من روزي قصد داشتم كتابي بنويسم با عنوان 
»حضرت انسان« كه درباره اين موضوع و ش��خصيت ايشان باشد. آقاي 
ابوترابي هميش��ه حرف‌هاي ماندگار و ارزش��مندي دارد. آندرياس ويكه 
كه آن زمان معاون صليب سرخ جهاني بود و بعداً رئيس آن سازمان شد، 
زماني كه ايشان از دنيا رفت، گفت: »افسوس كه ابوترابي از اين جهان رفت، 

چراكه افكار او براي صلح جهاني بس��يار مؤثر بود.« وقتي اعضاي صليب 
سرخ به ديدار او مي‌آمدند، به احترام‌ش��ان دو زانو مي‌نشست و گويا اين 
ادب و احترام او باعث مي‌شد آنها نيز با حرمت بيشتري برخورد كنند. اين 
نشان‌دهنده جايگاه والا و عمق تأثير اجتماعي و انساني آقاي ابوترابي بود. 
او خوب حرف‌ها را گوش مي‌كرد، وقتي حرف مي‌زد، شمرده شمرده و واژه 
به واژه كلماتش را با دقت زيادي انتخاب مي‌كرد. يك بار به حاج آقا گفتم: 
»فلاني از بچه‌هاست، نصيحتي به او بكنيد.« او پاسخ داد: »وقتي مي‌خواهم 
با كسي صحبت كنم، گاهي قبلش ۷۰ بار استغفار مي‌كنم كه حرفم اثرگذار 
باشد.« براي او جنسيت طرف مقابل اهميتي نداشت؛ مهم وجود و شخصيت 
فرد بود، چه زن باش��د چه مرد. اين رفتار برايم بسيار عجيب و جالب بود. 
من نوع برخورد او را با آن دختر مسيحي ديدم. دختری كه اعتقاد زيادي به 
حجاب نداشت اما وقتي مشكلش را با حاج آقا در ميان گذاشت ايشان همه 
تلاشش را كرد تا مشكل آن خانم رفع شود. بعد از شهادت حاج آقا ديدم كه 
چون ابر بهار مي‌گريست. او واقعاً دوستدار همه انسان‌ها بود. برايش فرقي 
نمي‌كرد چه كسي نماز مي‌خواند يا نمي‌خواند يا ظاهرش چطور است! او 
با رفتار و كردار خود حرف مي‌زد و كم صحبت مي‌كرد. اين ويژگي‌ها تأثير 
زيادي داشت و باعث شد رهبر آزادگان شود؛ آزادگاني كه شغل‌ها، سليقه‌ها، 
سن‌ها و شهرهاي مختلفي داشتند، او توانست همه را مديريت كند و به 
ايران بازگرداند. چون اگر او نبود، تبليغات دشمن خيلي تأثير مي‌گذاشت 

و كار سخت‌تر مي‌شد. 

لحظه‌هاي يك قديس
او در ادامه به ديگر شاخصه‌هاي اخلاقي شهيد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: 
آقاي ابوترابي روي خودش از جهات مختلف بس��يار كار كرده بود، حتي 
در اردوگاه. وقتي نماز مي‌خواند، غرق در نماز مي‌ش��د و اشك مي‌ريخت. 
وقتي حاج آقا تنها بود، در نماز غرق مي‌شد و بعد از نماز هم در سجده باقي 
مي‌ماند. يك بار خدا رحمت كند سردار طهماسبي تعريف مي‌كرد: »شب 
تصميم داشتم پشت سر حاج آقا يواشكي نماز بخوانم. آن شب نماز مغرب 
را خواندم. حاج آقا حدود 10 دقيقه در سجده ماند. بدنم كوفته شد، كمرم 
درد گرفت.« خيلي با خدا دوس��ت بود و هيچ‌گاه با خدا قهر نمي‌كرد. اين 
نشان دهنده عمق ارتباط او با خدا بود. خيلي با خدا صميمي بود و علاقه 
شديدي به اهل بيت، مخصوصاً حضرت زهرا داشت. هر وقت نام ايشان ذكر 
مي‌شد، ناخواسته اشك از چشمانش جاري مي‌ش��د، مثل زماني كه سر 
مشكي را باز مي‌كنيم. خودش را كاملًا وابسته و منتسب به آن بزرگواران 
مي‌دانست. از توهين كردن به انسان‌ها شديداً بيزار بود و اين برايش چيزي 
چندش آور بود. وقتي با خانم‌ها صحبت مي‌كرد، هميش��ه سرش پايين 
بود و احترام زيادي نشان مي‌داد. معمولاً با لحني مهربان و گفتن كلماتي 
مثل »بابا جان«. حتي در سخت‌ترين شرايط اسارت، وقتي دسته‌جمعي 
كتك مي‌خورديم، باز هم شادابي، اميد و روحيه قوي‌اش را حفظ مي‌كرد، 
به گونه‌اي كه هيچ كس احساس نااميدي و افسردگي نكند و همه سالم و 

سلامت به خانه برگردند. 
سرودي را با موضوع ورزش گفته‌ام:

»ورزشكارم، ورزشكار، ش��ادم و ايراني‌ام/ سرفراز از قدرت رباني‌ام/ رهبرم 
شير خدا، مولا علي/ همراهانم تختي و پوريا / اي دريغا سستي و افسردگي/ 

مرحبا روح نشاط زندگي«
وقتي حاج آقا اين بيت »اي دريغا سستي و افسردگي« را مي‌خواند، انگار 
در لذت و شادابي عميقي غرق مي‌شد، چون خودش اهل ورزش بود و به 
اهميت سلامت جسم و روح باور داشت. مي‌گفت: »بايد ورزش كنم، همه 
بايد جسم سالم داشته باشيم و روح سالم تا بتوانيم مبارزه كنيم.«او معتقد 
بود مبارزه فقط داشتن اسلحه نيست، بلكه تحويل دادن جسم و روح سالم 
به ايران و جامعه، نوعي مبارزه اس��ت. اين نگاه جام��ع و عميق به مفهوم 
مقاومت و تلاش، بسيار ارزشمند است. شخصيت آقاي ابوترابي واقعاً فراتر 
از تعابير معمول و كليشه‌اي است و بايد درباره ایشان با عنوان »لحظه‌هاي 
يك قديس« نوشت؛ قديسي به معناي حقيقي كلمه، نه صرفاً به مفهوم رايج 
و مصطلح. او انساني بود كه با رفتار و كردار خود غوغا كرد، همانطور كه اگر 
ويكتور هوگو با اين شخصيت واقعي برخورد مي‌كرد، شايد داستان بينوايان 
به كلي دگرگون مي‌شد. خيلي از داستان‌ها و شخصيت‌هاي ادبي ممكن 
است واقعي يا خيالي باشند، اما ابوترابي نمونه زنده يك انسان والا و بي‌نظير 
بود كه هر چه درباره‌اش نوشته شود، كم است و واقعاً نمي‌توان حد و اندازه 

بزرگي‌اش را به درستي بيان كرد. 

 موقعيت‌شناس و دشمن‌شناس بود
 ابوترابی از هرگونه درگيري با بعثي‌ها اجتناب مي‌كرد. سوم مرداد ۱۳۶۱ 
حاج آقا اردوگاه نبود. بچه‌ها با بعثي‌ها درگير شدند. وسط درگيري، ناگهان 

نگهبان‌ها ما را به رگبار بستند. دو نفر شهيد شدند؛ محمد سوري و امير 
بامري‌زاده. حدود ۱۵ نفر هم زخمي ش��دند. وقتي حاج آقا از سلول‌هاي 
بغداد برگشت خيلي ناراحت شد، مي‌گفت عراقي‌ها ممكن است يك سيلي 
زده يا حتي كابل زده باشند، اما بايد تحمل كنيم چون بهتر است. ضررش 
كمتر از اين است كه ما درگير شويم و شهيد بدهيم. آنها دلشان مي‌خواست 
ما كشته شويم. نمي‌شود بهانه دست دش��من داد، نبايد درگير شد، بايد 
جذبشان كرد. ما بايد برگرديم ايران خدمت كنيم.  حاج آقا خيلي نگاهش 
خاص و جالب بود، خيلي زمان‌شناس بود و اين بسیار مهم بود. ما بسيجي‌ها 
پرشور و بي‌ترمز بوديم، اما همين نگاه حاج آقا مانع كارهاي نسنجيده ما 
مي‌شد. مي‌گفت شما فكر مي‌كنيد كه من نمي‌توانم فرار كنم، اول كسي 
كه مي‌تواند فرار كند من هستم. چون به عراق، زبان و مسيرها آشنا بود اما 
كسي حق ندارد فرار كند آنقدر كه باعث شود همه امكانات بچه‌ها در اردوگاه 
گرفته شود و پيرمردها و جانبازها كتك بخورند. حاج آقا ابوترابي مي‌گفت 
اين نمي‌شود افتخار؛ افتخار اين است كه در كنار هم بمانيم و قهرمان باشيم. 
ايشان هميشه تلاش مي‌كرد تا از هرگونه درگيري با دشمن جلوگيري شود 
اما يك بار هم در هش��تم آذر ۱۳۶۱، در يكي از بزرگ‌ترين اردوگاه‌ها كه 
بچه‌هاي عمليات رمضان و والفجر در آن حضور داشتند، درگيري رخ داد. 
آن زمان ما و آقاي ابوترابي آنجا نبوديم. سالگرد آن اتفاق كه رسيد، ايشان 
پيامي فرستاد كه آن را در كتاب »منشور پاكي و خدمتگزاري« آوردم. در 
پيامش به شدت نسبت به كساني كه باعث اين درگيري شده بودند موضع 
گرفت و گفت: »كشته شده‌هاي اين درگيري شهيدند و شهيدان نزد خدا 
اجر و پاداش بزرگي دارند، اما كساني كه باعث ايجاد اين درگيري شدند، 
بايد روز قيامت پاسخگو باشند. اين افتخار نيست كه بدون دشمن شناسي 
و موقعيت شناسي عمل كنيم.«ايشان هميشه اينگونه مي‌گفت كه ما همه 
سوار يك كشتي هستيم و اگر كس��ي بخواهد فرار و اين كشتي را سوراخ 
كند، يعني به همه آسيب مي‌زند و همه ما را غرق مي‌كند. سپس ادعاي 
قهرماني هم بكند، اين واقعاً قهرماني نيست. قهرمان واقعي كسي است كه 
بتواند همه را سالم از اين شرايط سخت بيرون ببرد. مثالش هم اين بود كه ما 
مثل دونده‌هايي هستيم كه بايد همه با هم به خط پايان برسيم، هيچ‌كس 
نبايد جلو بيفتد و همه بايد يكدل و متحد حول يك محور حركت كنيم. اين 

ديدگاه در آن زمان، دهه ۶۰، بسيار جالب بود.
 

بخوانيد »اي ايران، ‌اي مرز پرگهر«
خاطراتش با ابوترابي ش��نيدني بود، مي‌گويد: يادم است نوروز ۶۷ هنگام 
تحويل سال با هماهنگي صليب سرخ و اردوگاه روبه‌رويي )اردوگاه افسران( 
كه كنار ما بود، همه بلند شدند و سرود »اي ايران، ‌اي مرز پرگهر« را با هم 
خواندند. در حالي كه بسياري حتي مي‌خواستند سرود »اي ايران، ای مرز 
پرگهر« خوانده نشود به دليل حضور سليقه‌ها و افكار گوناگون در اسارتگاه 
)ما در اردوگاه از همه اقليت‌هاي ديني زرتشتي، ارمني و ديگران داشتيم( 
او معتقد بود كه نقطه مشترك ما ايراني بودن ماست و اول بايد بر پايه اين 
هويت مشترك مقاومت كنيم.وقت خواندن سرود به چهره‌اش خيره شدم، 
او با نگاهي عميق و روح حماسي آن سرود را مي‌خواند، در حالي كه آن زمان 
به اين سرود در داخل اشارات منفي مي‌شد، اما حاج آقا مي‌گفت: »آقا اين 
حرف‌ها را جمع كنيد، ما همه ايراني هستيم، يعني مسلمانيم و داريم از 
چه دفاع مي‌كنيم؟ از اقليت‌ها، از مرزهاي كش��ورمان و این دفاع از اسلام 
است.« اين نگاه او اتحاد ملي و ديني را در بهترين شكل نشان مي‌دهد و روح 

مقاومت حقيقي را به همه منتقل مي‌كند. 

صلح و مهربانی با زندانبان‌هاي عراقي 
ماجرا اينطور بود كه يك شب دو سرباز عراقي كه هر دو مسلمان بودند 
با هم دعوا كردند. يكي از آنها نامش حس��ين بود و ديگري احمد. هر 
دو درجه‌دار  و حسابي به جان هم افتاده بودند. اردوگاه كوچك بود، 
حداكثر ۱۵۰ نف��ر. بچه‌ها وقتي ديدند س��ربازان عراقي با هم درگير 
شده‌اند، از خوشحالي مي‌گفتند: »به‌به! ببينيد به جان هم افتاده‌اند!« 
اما من ديدم كه آق��اي ابوترابي مدام در خودش ف��رو رفته و ناراحت 
است. تا صبح خودخوري كرد. صبح كه سوت آمار را زدند، با سرعت 
به سمت اتاق آنها رفت. حدود 20 دقيقه گذشت و ناگهان بيرون آمد. 
صحنه‌اي كه ديدم باوركردني نبود: دست هر دو را گرفته بود. دست 
همان دو نفري كه بر س��ر هم مي‌زدند، حالا صلح كرده بودند و با هم 
قدم مي‌زدند. او مثل يك پدر كنارشان قدم مي‌زد و آرام مي‌گفت: »آقا، 
مأموريت ما فقط براي خودمان نيست، براي همه انسان‌هاست.« اين 
رفتار نشان مي‌دهد كه براي او انسانيت مرز نمي‌شناخت؛ حتي همان 
سرباز دشمن را هم انساني مي‌ديد كه شايسته صلح و آرامش است. 

او هر دو را آشتي داد. 

   صغري خيل فرهنگ 
كتاب »پاسياد پسر خاك« كه به قلم محمد قبادي نوشته شده است زندگي و زمانه پر فراز و نشيب سيد آزادگان مرحوم سيدعلي اكبر 
ابوترابي را روايت مي‌كند. رهبر معظم انقلاب تقريظي بر اين كتاب نوشته‌اند كه در بيستمين پاسداشت ادبيات جهاد و مقاومت با عنوان 
رويداد ملي »آزادگان ايران«، روز ۷ شهريور ۱۴۰۴ در قزوين براي نخستين‌بار رونمايي شد. عبدالمجيد رحمانيان نويسنده و هم بند مرحوم 
سيد علي‌اكبر ابوترابي در اردوگاه‌هاي بعثي بود كه آشنايي‌اش با سيد آزادگان حجت‌الاسلام والمسلمين سيدعلي اكبر ابوترابي در مهر 
ماه سال 61 مسيري جديد در دوران اسارتش گشود. ايشان تأثيرات شگرف و عميقي بر او و ديگر آزادگان گذاشت. فعاليت‌هاي سيد باعث 
شد زندگي در اسارت براي همه اسرا معنا و مفهوم بالنده‌اي داشته باشد. رحمانيان پنج جلد كتاب درباره ابوترابي نوشته است. »پاك باش و 
خدمتگزار«، »مهر نگاه اولياء«، » عارف شيدا «، » آن يار آسماني« و »منشور پاكي و خدمتگزاري« كتاب‌هايي هستند كه همگي از زبان خود 
ايشان روايت شده است. به بهانه تقريظ رهبري بر كتاب »پاسياد پسر خاك« با رحمانیان همكلام شديم و او از آشنايي و روزهاي همراهي‌اش 

با سيد آزادگان سيد علي‌اكبر ابوترابي برايمان روايت كرد. 

   صغري خيل‌فرهنگ
بيس�تمين پاسداش�ت ادبيات جهاد و مقاومت با عنوان رويداد 
ملي »آزادگان اي�ران«، روز ۷ش�هريور ۱۴۰۴ در قزوين برگزار و 
در اين مراسم، تقريظ حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي بر كتاب 
»پاسياد پسر خاك« به قلم محمد قبادي، براي نخستين‌بار منتشر 
شد.  محمد قبادي، كارشناس ارشد تاريخ ايران در دوره اسلامي، 
فعاليت پژوهش�ي خود را از س�ال ۱۳۷۷ در دفتر ادبيات انقلاب 
اسالمي حوزه هنري آغاز كرد. در ابتدا ب�ا پروژه‌هاي كوچك و 
ابتدايي پژوهش آشنا شد و كم‌كم مقالات و يادداشت‌هاي كوچك 
نوشت. سپس پيشنهادي براي انجام پژوهش در زمينه زندگينامه 
مرحوم آقاي ابوترابي در واحد تاريخ شفاهي دفتر ادبيات انقلاب 
اسلامي مطرح شد كه دوستانش پذيرفتند و او نيز اين كار را آغاز 
كرد. نهايتاً نتيجه كار انتشار كتابي با عنوان »پاسياد پسر خاك« 
شد كه در سال ۱۳۸۸ منتشر شد. اين كتاب فرصتي براي بازخواني 
روايت‌هايي از برخي مقاطع تاريخ انقلاب اسالمي و تبيين ابعاد 
مكتب امام خميني)ره( و شاگردان برجس�ته اوست. متن پيش 
رو گفت و شنود ما با نويسنده كتاب » پاسياد پسرخاك« محمد 

قبادي است.
      

لطفاً در ابتدا كمي درباره خودتان و مس�ير نويسندگي‌تان 
بگوييد و اينكه چه آثاري از ش�ما تا به امروز منتش�ر شده 

است؟!
اگر بخواهم درباره كارهايي كه به غير از كتاب » پاسياد پسر خاك« انجام 
دادم بگويم، در سال ۱۳۸۰ خاطرات مرحوم آيت‌الله محمدحسين بهجتي 
متخلص به ش��فق، امام جمعه اردكان يزد، منتشر ش��د. اين خاطرات به 
مناسبت رحلت ايشان ازسوی دفتر ادبيات انقلاب اسلامي جمع آوري و 
بعد ازسوی سوره‌مهر منتشر شد. همچنين مجموعه‌اي چندجلدي تحت 
عنوان »روز شمار ۱۵خرداد« از سوی دفتر ادبيات انقلاب اسلامي تهيه شد 

كه الحمدلله امروز به ۲۰جلد رسيده و به پايان رسيده است. 
من عهده‌دار نوشتن جلد پنجم آن مجموعه روزشمار بودم كه مربوط به 
وقايع بهار سال ۱۳۴۱ و دوره نخست‌وزيري علي اميني بود. علاوه بر اين، دو 
جلد كتاب خاطرات آقاي دكتر سيد‌محمد صدر را منتشر كردم؛ جلد اول 
با عنوان »انقلاب و ديپلماسي« و جلد دوم با عنوان »جنگ و دولت«. هر 
كدام از اين دو جلد، دورهاي تاريخي مشخص را تا زمان رحلت حضرت 
امام و كمي بعد از آن پوشش مي‌دهند. همچنين، كتاب ديگري با عنوان 
»يادستان دوران« منتشر كردم كه خاطرات حجت‌الاسلام و المسلمين 

سيد هادي خامنه‌اي، برادر مقام معظم رهبري، است كه حاصل ساعت‌ها 
مصاحبه با ايشان بوده و شامل پيشينه خانوادگي، تحصيلات، فعاليت‌هاي 
سياسي، دوران زندان و همه اين موارد تا حدود بهار سال ۱۳۵۸مي‌شود. 

همچنين كتابي درباره خاطرات يكي از آزاده‌ها تهيه كردم با عنوان »خلبان 
صديق« كه خاطرات سرتيپ دوم خلبان آزاده محمدصديق قادري است. 
اين كتاب در س��ال 1402 به عنوان برگزيده كتاب س��ال دفاع مقدس 
انتخاب شد و براي من كتابي محترم و محبوب است. اخيراً كار ديگري را 
هم به پايان رسانده‌ام، در موضوع خاطرات دوره اسارت سرهنگ خلبان 
آزاده محمدابراهيم باباجاني. س��رهنگ باباجاني يكي از ۵۸ افسري بود 
كه در زندان‌هاي مخفي صدام نگهداري مي‌شدند؛ اين افسران در واقع 
ثبت صليب هم نش��ده بودند، به نحوي كه وضعيت اين ۵۸ افسر براي 

خانواده‌هايشان معلوم نبود که زنده هستند يا به شهادت رسيده‌اند. 
در حال حاضر هم خاطرات يكي ديگر از آزاده‌ها را كار مي‌كنم كه اميدوارم 
مورد توجه قرار بگيرد. علاوه بر اين، چند اثر ديگر دارم كه هنوز منتش��ر 

نشده‌اند. همچنين پايان‌نامه فوق‌ليسانسم را درباره اعزام محصل به خارج 
از كشور در دوره رضا شاه نوشتم كه با عنوان »در تكاپوي دانش« به هميت 
نشر تاريخ ايران منتشر شده است، اينها كتاب‌هايي هستند كه از من منتشر 

شده‌اند، جدا از مقالات و مصاحبه‌هايي كه انجام داده‌ام. 
در آثار ش�ما، نگاه ويژه‌اي به روايت از زندگي آزاده‌ها ديده 

مي‌شود. آيا اين توجه خاص، دليلي دارد؟
واقعيت اين است كه اگر »ادبيات اسارت« را بخشي از »ادبيات پايداري« 
بدانيم و بر اين باور هستيم كه »ادبيات دفاع مقدس« كه حوزه  گسترده و 
وسيع دارد، موضوع اسارت و زندگي اسيران را هم در دل خود جاي داده 
است، شاهد آنيم كه در اين سال‌ها درباره جنگ بسيار صحبت شده است 
و از اسارت كمتر سخن گفته‌ايم. بخشي از اين مسئله طبيعي است، چون 
جنگ ابعاد گسترده‌تري داشته و توجهات بيشتر به آن معطوف شده، اما 
در كنار آن موضوع اسارت هم اهميت ويژه‌اي دارد كه كمتر به آن پرداخته 

شده است. 
از سوي ديگر، علاقه شخصي من هم در اين زمينه مؤثر بوده، چون هميشه 
احساس مي‌كنم نسبت به آزادگان كم لطفي شده است. آنها كمتر ديده 
شدند و درباره زندگي و تجربه‌هايشان كمتر كار جدي انجام گرفته است. 

چه انگيزه‌اي باعث ش�د تا به طور ويژه س�راغ ش�خصيت 
ابوترابي برويد؟

 آشنايي من با مرحوم آقاي ابوترابي، فقط از منظر كتاب شكل گرفت، البته 
پيش از آن هم ايشان را مي‌شناختم اما اين پژوهش و كتاب بود كه نگاه و 

دغدغه من نسبت به موضوع اسارت را جدي‌تر كرد. همين موضوع باعث 
شد بخش��ي از فعاليت‌هاي پژوهش��ي و دغدغه‌هاي كاري‌ام را به مسائل 

مربوط به اسرا و زندگي آزادگان اختصاص بدهم. 
اما اينكه چطور به طور خاص س��راغ زندگينامه آقاي ابوترابي رفتم، بايد 
بگويم واقعيت اين بود كه يك خلأ جدي در شناخت ايشان وجود داشت. 
علاقه شخصي من به ايشان و مجموعه‌اي از دلايل ديگر ـ كه در خلال كار 
شكل گرفت ـ سبب شد اين مسير را دنبال كنم. تا زماني كه آقاي ابوترابي 
در قيد حيات بودند، طبيعتاً خيلي اهل صحبت كردن درباره خودش��ان 
نبودند و همين باعث مي‌شد، اطلاعات دقيق و مستقيمي از زندگي و نقش 

ايشان كمتر در دسترس باشد. 
هر آنچه درباره آقاي ابوترابي گفته مي‌ش��د، بيش��تر از زبان آزادگان نقل 
مي‌شد يا مربوط به فعاليت‌هاي سياس��ي روز ايشان بود؛ مثل نمايندگي 
مجلس يا نمايندگي مقام معظم رهبري در امور آزادگان. اما بعد از رحلت 
ايشان، فقط يكي، دو يادداشت يا كتابچه كوچك منتشر شد كه بيشتر در 

حد اشاره‌هایي به دوران اسارت بودند. 
هيچ‌كس به اين موضوع نپرداخت كه چطور آقاي ابوترابي، به تعبير رهبري، 
»مثل خورشيدي بر دل‌هاي اسيران« شد. كسي توضيح نداد اين شكوفايي 
و درخشندگي از كجا و چگونه ش��كل گرفت. كمتر صحبت شد از اينكه 
ايش��ان در خانواده‌اي مذهبي و ديني رشد كرد، خود تحصيلات حوزوي 
داشت، در كنار شهيد اندرزگو فعاليت سياسي مي‌كرد و هنگام جنگ نيز 
همراه شهيد چمران بود. همه اين تجربه‌ها و مجاهدت‌ها، آقاي ابوترابي 
را در مسير زمان پخته و س��اخته كرد. پختگي‌اي كه در دوران اسارت به 

روشني خود را نشان داد. 
آقاي ابوترابي در دوران اس��ارت به عنوان يك رهبر و پيش��گام ظاهر شد 
اما درباره پيشينه و عقبه فكري و شخصيتي او كمتر صحبت مي‌شد. من 
هميشه علاقه داشتم بدانم چه عواملي باعث شد ايشان به چنين جايگاهي 
برسد. در آن سال‌ها نيز منبع و كتابي وجود نداشت كه بتوانم به آن رجوع 
كنم. به همين دليل تصميم گرفتم براي اقناع خودم و همچنين براي 
اينكه مخاطبان بيشتري با آقاي ابوترابي و شخصيت بي‌نظير او آشنا 

شوند، نگارش يك كتاب را آغاز كنم. 
مايليم بدانيم چه مس�ير پژوهش و نگارش�ي را پشت سر 

گذاشتيد تا به كتاب »پاسياد پسر خاك« رسيديد؟
 شروع كار با مطالعات كتابخانه‌اي و يادداشت‌برداري از منابع موجود 
و منتشر شده بود. بعد از مطالعات اوليه، به سراغ اسنادي رفتم كه در مراكز 
مختلف مثل هلال‌احمر وجود داشت و آنها را بررسي كردم. سپس خاطرات 

افرادي را جمع‌آوري كردم كه درباره مرحوم آقاي ابوترابي نكات و حرف‌هاي 
ارزشمندي براي گفتن داشتند. 

در مجموع ـ همانطور كه در مقدمه كتاب هم آورده‌ام ـ حدود ۸۰ساعت 
مصاحبه با اشخاص مختلف در شهرهاي قم، قزوين، مشهد و تهران انجام 
دادم. حاصل همه اين تلاش‌ها در نهايت به تدوي��ن و نگارش يك كتاب 

منجر شد. 
وقتي كار را شروع كردم، ابتدا هر مطلبي كه تا آن زمان درباره مرحوم آقاي 
ابوترابي منتشر شده بود ـ چه كتاب، چه يادداشت، مقاله يا مطالب چاپ 
شده در روزنامه‌ها و مجلات ـ را بررسي كردم. اين بخش در واقع پژوهش 

كتابخانه‌اي كار بود. 
در مرحله پژوهش ميداني، خانواده مرحوم آقاي ابوترابي لطف زيادي به من 
داشتند و اگر حمايت آنها نبود، شايد برخي دوستان نزديك ايشان حاضر 
به گفت‌وگو نمي‌شدند. علاوه بر خانواده، آزادگان نيز كه خاطرات فراواني از 
آقاي ابوترابي داشتند، به من كمك كردند. من پاي صحبت تعدادي از آنها 
نشستم و هركدام خاطرات‌شان را با صميميت مطرح كردند. به نظر من 
هر آزاده‌اي، حتي اگر آقاي ابوترابي را از نزديك نديده باشد، باز هم حرف و 
خاطره‌اي درباره ايشان دارد. با همين نگاه، تلاش كردم تمام كتاب‌هايي را 
كه تا آن زمان در حوزه آزادگان منتشر شده بود، در كتابخانه تخصصي جنگ 
حوزه هنري بررسي و از آنها يادداشت‌برداري كنم. در نهايت، همه اين كارها 
به كتابي انجاميد با عنوان »پاسياد پسر خاك «كه امروز در دست داريم. 
چاپ اول اين كتاب در سال ۱۳۸۸ بود و تا امروز كه با هم صحبت مي‌كنيم، 

همچنان در بازار موجود است و چندين بار تجديد چاپ شده است. 
در مورد سبك نگارش هم بايد بگويم اين اثر روايتي از شخصيت و زندگي 
آقاي ابوترابي است؛ روايتي بر پايه دريافت و برداشت من از منش و سيره 
ايشان، با تكيه بر منابع مختلفي كه در دسترس بود. در مقدمه كتاب اين 
منابع را دسته بندي و معرفي كرده‌ام. بخشي از منابع به طور كلي »تاريخ 
شفاهي« هستند كه خودشان به دو بخش تقسيم مي‌شوند: بخشي شامل 

خاطرات شفاهي است كه از خود مرحوم آقاي ابوترابي به جا مانده. 
بخشي ديگر ش��امل گفت‌وگوها و روايت‌هاي افرادي اس��ت كه با ايشان 
زندگي كرده‌اند يا در مقاطع مختلف ب��ا او همراه بوده‌اند، از جمله اعضاي 
خانواده و آزادگاني كه سال‌ها در كنار ايشان در اسارت بودند. اين مجموعه 

داده‌ها و روايت‌ها، پايه اصلي نگارش كتاب را شكل دادند. 
خانواده مرحوم آقاي ابوترابي هم با من مصاحبه و گفت‌وگو داشتند و هم 
واسطه شدند تا بتوانم با بسياري از دوستان و نزديكان آقاي ابوترابي صحبت 
كنم. اين موضوع برايم بسيار مهم و ارزشمند بود و واقعاً احساس مي‌كنم در 
اين مسير شانس بزرگي آوردم. خدا را شكر مي‌كنم، چنين همراهي‌هايي 
وجود داشت. من هميشه در ذهن خودم مي‌گويم ـ هرچند شايد خيلي 
خودماني باشد ـ كار كردن درباره بعضي افراد و بعضي خاندان‌ها واقعاً بركت 
دارد. اين بركت الزاماً مالي نيس��ت؛ بلكه به اين معناست كه يك دريچه 
تازه به روي نگاه و زندگي انس��ان باز مي‌شود. براي من، كار روي زندگي و 
شخصيت آقاي ابوترابي از همين جنس بود؛ تجربه‌اي پربركت كه به آن 

افتخار مي‌كنم و بابتش بسيار شاكرم. 
آقاي قبادي شما درباره زندگي شهيد ابوترابي مطالعه داشته 
و كتابي براي او نوش�ته‌ايد، مهم‌ترين و اثرگذارترين فصل 

زندگي او را كدام مرحله مي‌دانيد!؟
اگر بخواهم مهم‌ترين و اثرگذارترين بخش زندگي شهيد ابوترابي را بگويم، 
همان دوران اسارت است كه شخصيت او را به روشني نشان داد و باعث شد 

به الگويي ماندگار براي آزادگان و بلكه همه ما تبديل شود. 
آقاي ابوترابي در دوران اسارت به پختگي، درايت و توانايي‌هاي رسيده بود 
كه مي‌توانست جامعه انساني داخل اردوگاه را به بهترين شكل مديريت كند. 
وقتي مي‌گويم »بهترين شكل«، مقصودم بر اساس همان نگاه و ادبيات خود 
آقاي ابوترابي است. او معتقد بود و بارها توصيه مي‌كرد، همه بايد تلاش كنند 
از نظر جسمي و روحي سالم به كشور بازگردند؛ چون به سلامت برگشتن 

يعني توانايي خدمت به جامعه ايراني. 
براي ايشان خدمت به مردم و جامعه يك اصل مهم بود و بر همين اساس 
باور داشت تا وقتي سلامت جسم و جان حفظ نشود، خدمت واقعي ممكن 

نيست. با همين نگاه انسان‌مدار، اخلاقي و ديني، تمام تلاشش را در دوران 
اسارت به كار گرفت تا اين هدف ارزشمند محقق شود. من معتقدم تلاش 
آقاي ابوترابي در دوران اسارت كاملاً موفقيت‌آميز بود و همه نيز به آن اذعان 
دارند؛ حتي خود آزادگان. اين موضوع چيزي نيست كه بتوان درباره آن نظر 
مخالفي داد، چون عملكرد ايشان روشن و آشكار است. بسياري از آزادگان 
بارها گفته‌اند، اگر رهبري و مديريت آقاي ابوترابي نبود، شايد جمع قابل 

توجهي از آنها سالم به كشور بازنمي‌گشتند. 
اما نكته مهم اين است كه آقاي ابوترابي چنين درايتي را چگونه به دست 
آورده بود. به نظر م��ن، او به عنوان يك عالم ديني و يك فعال سياس��ي، 
تجربه‌ها و آموخته‌هايي داشت كه در دوران اسارت به كار گرفت. مهم‌تر از 
همه، اين بود كه به آنچه آموخته بود صادقانه عمل كرد و همين صداقت در 

عمل، رمز اثرگذاري و موفقيت او شد. 
اين صداقت آقاي ابوترابي در ميان آزادگان ) يا به تعبير اردوگاهي، اسرا ( 
بسيار مهم بود. آنها او را انساني صادق و آگاه مي‌دانستند و به همين دليل 
جذب او مي‌شدند. همين ويژگي باعث مي‌شد كه آقاي ابوترابي بر آنها تأثير 
عميق بگذارد. اگر بخواهيم رفتار و سير زندگي ايشان را بررسي كنيم، پر 
از آموزه‌هاي اخلاقي است. من در بخشي از كتاب هم به اين موضوع اشاره 
كرده‌ام؛ او نمونه‌اي روشن از ادب و انسانيت حتي در برخورد با نگهبان عراقي 
بود. زماني كه از اردوگاهي به اردوگاه ديگري منتقل مي‌شد، هنگام خروج، 
نگهبان عراقي را در آغوش گرفت و به آن نگهبان، گفت: »برادر من، احسان، 

من خدمت‌هاي صادقانه شما را فراموش نمي‌كنم.«
اين ماجرا نش��ان مي‌دهد، ادب و انسانيت برخاسته از تربيت ديني آقاي 
ابوترابي تا چه اندازه اثرگذار بود، به حدي ك��ه حتي يك نگهبان عراقي 
را هم تحت‌تأثير قرار مي‌داد. وقتي يك ژن��رال عراقي فقط براي ديدار با 
آقاي ابوترابي وارد اردوگاه مي‌شود و آقاي ابوترابي در همان شرايط دشوار 
اردوگاه براي پذيرايي از او خود را به زحمت مي‌اندازد، نمونه‌اي روشن از 
خصايص ويژه او نمايان مي‌شود. او هديه‌اي ساده اما پرمعنا به آن ژنرال 
تقديم مي‌كند. هديه‌اي كه دوستانش با نخ‌هاي جداشده از پيراهن خود 
و به شكل گيوه درست كرده بودند. اين رفتار نشان مي‌دهد، اخلاق و ادب 
انساني و اسلامي آقاي ابوترابي قدرتي داشت كه مي‌توانست هر انساني 
را حتي يك مقام بلندپايه دشمن را، تحت‌تأثير عميق قرار دهد و در برابر 
خود بنشاند. اين تنها يكي از ويژگي‌هاي برجسته اوست؛ وگرنه نمونه‌هاي 
فراواني از چنين رفتارهاي خاص در زندگ��ي او وجود دارد.  من معتقدم 
در ش��رايط امروز كه همه ما به نوعي با سختي‌ها و گرفتاري‌هايي روبه‌رو 
هستيم، گاهي تجربه‌هايي پيش مي‌آيد كه به دل مي‌گيريم؛ مثلًا كسي 
ممكن است حق ما را ناديده بگيرد يا به ما ظلمي روا دارد. من خودم هم 
در زندگي با چنين موقعيت‌هايي مواجه شده‌ام اما در اين مواقع به خودم 
مي‌گويم: ظلمي كه اين فرد به من مي‌كند، هر چه باشد، بدتر از آن چيزي 
نيست كه دش��من بعثي به آقاي ابوترابي در دوران اسارت روا داشت و او 
با بزرگواري از كنار آن گذش��ت. وقتي او توانس��ت با دشمني سرسخت 
چنين رفتاري كريمانه داشته باش��د، من هم مي‌توانم با كسي كه نهايتاً 
هم محله‌اي، همشهري يا هم وطنم است، كنار بيايم. اين روحيه مدارا، 
همراهي و خويشتنداري در منش آقاي ابوترابي براي من بسيار الهام‌بخش 

و قابل احترام است. 
به عنوان نويس�نده‌اي كه آثار متعددي در موضوع آزاده‌ها 
منتشر كرده‌ايد، آيا فكر مي‌كنيد حق مطلب درباره ايشان 

به درستي ادا شده است؟
واقعيت اين است كه درباره آزادگان كار جدي چنداني انجام نشده است. 
البته مجموعه‌اي از خاطرات و تاريخ ش��فاهي آزادگان جمع‌آوري ش��ده 
اما هنوز بسياري از مسائل باقي مانده اس��ت. دايره پژوهش در اين حوزه 
وسيع نيست. درست است كه درباره مس��ائل مختلفي در دوران اسارت 
كارهايي صورت گرفته و حتي كتاب‌هايي منتشر شده اما اين موضوعات 
چندان بسط پيدا نكرده‌اند. نگاه ميان رشته‌اي هم به اين حوزه وارد نشده 
است. براي نمونه، هنوز از زاويه روانشناسي به زندگي آزادگان و تأثيرات 
عميق دوران اسارت بر روح و روان آنها ورود جدي نداشته‌ايم. درحالي كه 
شناخت روانشناسانه اين عزيزان مي‌تواند ابعاد تازه‌اي از تجربه اسارت را 
روشن كند. به هر حال، آزادگان در ترازها و جايگاه‌هاي مختلفي بودند و 
هر كدامشان يك بعد و جايگاه ويژه داشتند. خوب است كه ما از منظرهاي 
گوناگون به اين موضوع نگاه كنيم. اما نكته اينجاست كه حتي همين آثاري 
هم كه امروز در قالب كتاب در اختيار داريم، آنطور كه بايد مورد استفاده 
قرار نمي‌گيرند. نه تبليغ درس��تي براي آنها انجام مي‌ش��ود و نه رسانه‌ها 
توجه كافي نش��ان مي‌دهند. درحالي كه امروز گستره كتاب‌هاي صوتي، 
پادكست‌ها، فيلم‌هاي مستند و حتي سريال‌ها و فيلم‌هاي سينمايي بسيار 
وسيع شده است. اين عرصه‌ها ظرفيت فوق‌العاده‌اي دارند كه مي‌توانند به 
موضوعي مثل »اسارت« بپردازند. همانطور كه در دنيا هنوز هم موضوع 
اسارت دست‌مايه فيلم‌هاي بزرگ سينمايي مي‌شود اما ما كمتر سراغ اين 

ظرفيت‌ها رفته‌ايم. 
روز گذش�ته تقريظ حضرت آقا بر كتاب ش�ما »پاسياد 
پسر خاك« منتشر ش�د. به نظر شما اين چنين اقدامي 
چقدر مي‌تواند باعث ترويج كتابخواني و از همه مهم‌تر 
توج�ه مخاطبان ب�ه موضوع م�ورد بحث كت�اب يعني 

آزاده‌ها شود‌؟!
اميدوارم اين توجه و نگاهي كه رهبر انقلاب نسبت به كتاب‌ها و نويسنده‌ها 
دارند كه من آن را لطفي بزرگ مي‌دانم، باعث ش��ود چنين آثاري بيشتر 
ديده و در جامعه خوانده ش��وند. انتظار من اين اس��ت كه منش، رفتار و 
گفتار آقاي ابوترابي، چه از خلال اين كتاب و چ��ه در كتاب‌هاي ديگري 
كه درباره ايش��ان يا ش��خصيت‌هاي تأثيرگذار و ماندگار نوشته مي‌شود، 
شناخته و خوانده شود. اين كتاب‌ها مي‌توانند الگويي عملي براي زندگي 
ما باشند. خوشحالم فرصتي دست داد تا چشمم به دست نوشته حضرت 
آقا، روشن شود. همين‌كه اين لطف نصيب من شده، خدا را شكر مي‌كنم 
و آن را افتخاري بزرگ مي‌دانم. اين تقريظ فرصتي است كه جوانان ما به 
سمت‌و‌سوي مطالعه چنين كتاب‌هاي س��وق پيدا كنند. و جامعه در اين 
زمينه يك گام به جلو حركت كند. كتاب» پاس��ياد پس��ر خاك« روايتي 
ساده، روان و قابل فهم از زندگي يك رزمنده است؛ روايتي كه تلاش دارد 
مفاهيمي چون ايثار، فداكاري، ش��جاعت و ارزش‌هاي اخلاقي را به نسل 

جوان و عموم مردم منتقل كند. 

گفت‌وگوي »جوان« با عبدالمجيد رحمانيان، نويسنده و هم‌بند مرحوم سيدعلي اكبر ابوترابي در اردوگاه‌هاي آزادگان در عراق

ابوترابی براي انسانيت مرز نمي‌شناخت

شهید ابوترابی معتقد بود نقطه مشترك ما ايراني بودن 
ماست و اول بايد بر پايه اين هويت مشترك مقاومت 
كنيم.وقت خواندن سرود به چهره‌اش خيره شدم، او با 
نگاهي عميق و روح حماسي آن سرود را مي‌خواند، در 
حالي كه آن زمان به اين سرود در داخل ايران اشارات 
منفي مي‌ش�د، اما حاج آقا مي‌گفت: »آقا اين حرف‌ها 
را جمع كنيد، ما همه ايراني هس�تيم، يعني مسلمانيم 
و داريم از چ�ه دفاع مي‌كنيم؟ از اقليت‌ه�ا، از مرزهاي 

كشورمان و این دفاع از اسلام است.«
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نگاهي به تقريظ حضرت آقا بر كتاب » پاسياد پسر خاك« 
در گفت‌‌وگو با محمد قبادي، نويسنده كتاب 

فرصتي دست داد
 تا چشمم به دست نوشته 
حضرت آقا  روشن شود
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خوشحالم فرصتي دس�ت داد تا چشمم به دست 
نوش�ته حضرت آقا، روش�ن ش�ود. همين‌كه اين 
لطف نصيب من ش�ده، خدا را ش�كر مي‌كنم و آن 
را افتخاري ب�زرگ مي‌دانم. اي�ن تقريظ فرصتي 
است كه جوانان ما به سمت و سوي مطالعه چنين 
كتاب‌هايی س�وق پيدا كنند و جامعه در اين زمينه 

يك گام به جلو حركت كند 
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  عبدالمجید رحمانیان هم بند شهید سیدعلی اکبر ابوترابی  نویسنده کتاب »پاسیاد پسر خاک« محمد قبادی
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